موم یمور ی ول 


۳3 © 
بر 


۲ ۱۷۰۸۱۶۱۲ ۂ ۷۷ 


ا 


2 
۳ 


ی 
را 
رده 


e ف١ا‎ 
ہرم‎ 


ری 


2)١ 3 ١۱ 
اد‎ ٤ j 18[ 3 از(‎ 


دی 


می 
2 


2 
۰ 


۰ 
ا ۔ 


”ہم 

آ2 
۱ 1 
.ہد ۱ 
5 91 1 1 (: 
rd E‏ 
۱۹ 
۰ 


2 


3 
3 


صا 
ےھ 


و 


2 
سے 
۵ 
یه 

رت 

۾ ال 


O 


3 


درل اک ۲ 
)0 
۱ 0 4 ۱۱ ۷ 3 
۱ [ : ےکک 
کک 


۲59۱ | ۱39 9 15 2 


سر 


بلہ توق کی ناش خرن ہیں 


کاب کا دام._ شرح افوری بر خاصیات اواب فصول اکبری 
اک مر اور پرخشالی 
از جامعہ علوم اسلاصیہ لام نوی ٹاو نکرائی 
زم زم رز 
ب جنیر ی ٠‏ وی میلوژی روڈ 
نود پاکستان جو کرای ۔ ون , ہ٠۷٥‏ ۲۷ 


ا 


لے کا پت 

ا۔ زم زمٹلیٹرز 

۷ چن کش «ژی میلوژی روڈ 

نوو پاکستان و گرا ی ۔ ون : ہ۵۰۰۸ ٣۷۲‏ 
2۲ ادارۃ القرآن و الوم الالامے 

٤‏ ڈی رن الیسث نرو ابمیلم چوک ۔ 

ول : 4۲۳۸۸ ۔ 2۵۲۳۹۸۸ 
×۳ اللا ی کب فاد علامم بشوری اکن 

کر ا ره ون : ۲9۲۵۵۹ 


۳- خواص ابواب مجرد ۳ © کے ےی 


ء - خاصهٴ نصر (فعل یفعل) ی سج یر 


سے 


۳۳ ۱ 
ص صر. پر ۱۳ ۱ 
۷- خاصه فتح (فعل یفعل) E‏ ا و 
ر لے ر و رەو گر 


۸- خاصه ال کول او 
۹- خاصہٴ حسب (فعل يقعل) .. . ... : . 


ہے 


۳- خواص باب تفعل وییپ وی ۲6 
-٤‏ خواص ہاب مفاعله He‏ وہیہہےے۔ ۸5 
٥‏ - خواص باب تفاعل ری ٹا کے ۶ت 
-٦‏ خواص باب افتعال E oy‏ 
۷ - خواص باب استفعال EE SEE‏ 
۸- خواص باب انفعال ما و ہو ا پا 
۹ء خواص باب افعیعال سز یح ین ۲۱ 
۰- وان باب افتلال زاتمیلال . >-..: ٠٢‏ 
۱- خواص باب افعو ال و ۳ 
1- خواص فعلل رباعی مجرد ایر 3 
۳ - خواص تفعلل (رباعی مزید فیه) ٤0‏ 
-٤‏ خواص افعنلال سر و و ریو 
-٥‏ خواص باب افعلال E‏ 
۷ فہرس موضوعات e‏ 
ات 


امد لله الذی یصرف القلوب كيف یشاء 
والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیای 
وعلی اله وصحبه ومن تبعهم من الاتقیاء. 

آما بعد: رفیق محترم وأستاذ الجامعة جناب 
مولانا امداد الله صاحب در دوران امتحان شش ماهی 
ترغیب داد که اگر خاصیات ابواب فصول اکبری "را 


تشریح وترتیب داده به طبع رساینده شود برای طلاب 


کات 
صف ثانوی عام خیلی مفید خواهد بود» چنانچه نظر 
به مشوره" موصوف ! بسیار به سرعت شام این چند 


محمد انور بدخشانی 
٦‏ ھ 
الموافق 
۲ ۰ عم 


مفپوم خا جب 


خاصیات جمع خاصیة است؛ وخاصية در لغة 

اثر چیزی را گویند؛ چنانچه در عرف گفته می شود 

”خعاضیت اتش گرم ات وشاصیت. آب:زطویت 
ا 

ودر اصطلاح : خاصیت وصف را گویند که 

ص به یک شی باشد ودر غیر آن یافته نه 

شود مثل ضحک که خاصیت انسان است ودر دیگر 


چیزها یافته نه می شود . 


خواص ابواب ثلائی مجرد 

بدان که بات اول وی :جرد (بضر بار 
ضرب یضرب سمع ب یسم) اصول دیگر ابواب اند 
(چون طوریکه در معنای ماضی ومضارع این ها 
اختتلاف است + در حرکت غعین کلميه یز اختلاف 
دارند» اما بقیه" ابواب سه گانه اگرچه مفبوم ماضی 
ومضارع شان مختلف است. اما حرکت عین کلمه 
در ثاضی ومضارع آنہا یکسان استت) . 5 

۱- خاصہٴ نصر (فعل یفعل) 

همین هر سه باب (اگرچه) در کثرت خواص 

برابر اند» لیکن مغالبه (اظپار غلبه) خاصه" تصر 


س س مر ص٥‏ 
۰ 


مغالبه : عبارت است از ذکر کردن فعل مجرد 
بعد از ذکر کردن فعلی از باب ی اظپار 
ودن غليهٴ یکی از جائبین بر دیکر . 

مثال فعل ماضی : مثل خاصمنی فُخصمتہ او با 
من خصومت (نزاع) کرد پس من در خصومت به او 
غالب شدم . 

مشال فقل مضارع : نحو یخاصمنی فاصم او 
با من خصومت می کند پس من در خصومت به او 
غالب می شوم. 


پم ر ر 


۲- خاصه" ضرب (فعل یفعل): 
البته مغالبه در مثال (واوی باشد یا یائی) ودر 


اجوف یائی وناقص یائی از باب ضرب می آید . 


ع ۱ 
سے صر ہے 


)١(‏ رای قوعنته» رامش قاعدہء یاسای 


رہ ۔ 3o‏ ر ۵ وه 
ما دم موو 4 و کی ه و 


٥ 0 ووو‎ 


را میتی فر 
هك مغالبه اجوف واوی ومن واوی از 


۳- خحاصد" ا العین): 
افعال داله بر علل (بماری ها) واحزان (غم ها( 


سم ۵ مر 2 
ور (خوشی ھا) زیادہ تر از باب قعل یل می آینہ 
ر مر 0م ضر 2 » م و 2 مر مره مقر 


بجو مرض رض ورل یحزل» يرج 
وافعال دلالت کننده بر الوان (رنگ ها) وعيوب 


س ص۵ 2 


وحلی (اعضای که سبب زینت باشند نیز از قعل یل 


می آیند . 

مشال لون : شهب شهب (عنی غالب شدن 
سفیدی بر سیاهی . 

مقال غیت : عون بعور (به معنای کور شدښ یک 


شک 
مثال حلی : بلج یلح (مبعنای کشادہ ابرو شدن) 
البته چندی (یعنی بسیار کم) از الوان وعیوب 


ے ور س2 ,۰ 
وحلی از (کرم) فعل بضم عین نیز امده . 
مغال لون از فَعل : نحو آدم یأدم (معنای گندم . 

گون شدن» ای (معنای ابلق شدن, . 
ر و رر ۵ و ور 


مثال 2 عیب از فعل: نحو حمق یحمق (بمعنای 


ر و مر مه و و 


۱ ی ۱ 


مسبت شدل بدن وکمزور شدن) . 


سا پا ات 


۽ - خاصہ* ۵ فتح (فعل یفعل) 

این است که در مقابلهٴ عین یا لام او بودن حری 
یہ ہی چاو وروی 
نس ا ضر رت رد جو 
این است که ماضی ین را از نصر گرفته اند 
ومضارعش را از سمع» واین عمل را تداخل می 
گویند» پس در حقیقت از دو باب است نه که از یک 
باب اما در آبی ابی که حرف حلق در مقابله" فای 
کلمه است نه در عین یا لام کلمه جان خلاصی چنین 
کرده اند که این ناف ارت 


ژر پر مر وه و 


۵ خاصه کرم (فعل یفعل) 
آن است که از صفات خلقبه (طبعیه) می آیده 
خواه آن صفات حقیقةً ودر واقع طبعی باشنده ويا که 


حکما ویا مشابه رد ضفت طبعی باشند. 


فقاهت نیز بعد از غرین ومارست مانند صفت طبعی 
می گردد؛ پس اگر فقاهت مثل صفت طبعی پخته 
شده باشد فعل آن از باب کرم می آید؛ واگر پخته نه 
شده باشند از پاب نع می آید. ۱ ۱ 

مثال صفت مشابه به صفت خلقی : چون 
طبارت از خر که از فور طهر می آید . 

-٦‏ خحاصه" باب حسب (فعل یفعل) 

ازباب سب چند فا به شنمار می آید که 

درین کتاب (فصول آخبری) می آن دوز اس : 


سے بیز ہیا ۶ ۰ ۰ 
ER‏ اق نعمت 83 وعوش شدد. ` 
(۱) تعم,پنحم دارای نعمت د وحوس 


و 
(۲) وبق يبق بعنای هلاک شدن (چنانچه موبقان 
معنای مرلکات است) 

ار می سی ععنای دوست داشتن . 

(4) وفق یف بعنای سازگار وموافق شدن. . 

(۵) وق ئی ععنای اعتماد داشتن . 

(0) ورث يرث بعنای وارث گردیدن . 

)۷( ورع يرع بمعنای پرهیزگار شدن واز خدا ترسیدن. 
(A)‏ ورم یرم بمعنای آماسیدن وورم کردن . 

(۹ وری‌یری مرون کردا اتش .از شنک چقماق: 
(۱۰) ولی‌یلی ععنای نزدیک شدن: ۱ 

(۱۱) وعریعر .معنای ملق کزدن ومشکلن بودن. 

(۱۲) وحر یجن کین داشنن زعداوت کردن. 

۱ (۱۳) وله یله حیران شدن» وغمگین شدن. 

)وهل پہل وهم نمودن چیزیکه حقیقت نداشته باشد . 
ی دعای نعمت کردن برای کسی» ومدد 


کر دد . 

(۱3) وط یطیم کوفتن چیزی در زیر پا وپاییال کردن . 
(۱۷) یکس بیس ناامید شدن. 
(۱۸)پیس یس خشک شدن. 


خواص ابواب ثلائی مزید فيه 


۱- خواص باب افعال: 

۱- دی گردانیدان یی ر ایند مدر 
مجرد از فاعل به مفعول» مثل خرح زید (بیرون شد 
زید) که این فعل لازمی است وخروج از فاعل زید 
ابدیگر کس تجاوز نه گردہ اشت؛ اما آخرجته (بیرون 
کردم زید را) متعدی است که خروج از متکلم که 


(فاعل آخرجته) باشد به مفعول که زید باشد تجاوز 


سح لے 
مرون رسیدہ است؛ یعنی من زید را آماده ساختہ ‏ 
برای خارج شدد . 

۲- دیگر خاصہهٴ افعال تصییر است» مانند این 
قول که أَحفرته نہر" یعنی گرداینده ام زید را حافر 
نېر (کننده" نبر) مجرد این که حفر زید نهرا باشد 
متعدی بود به یک مفعول بعد از تصییر متعدی شد 
بدو مفعول» وهمجنان أعلمته زید) فاضلامن 
گردانیدم فلان را عألم به اینکه زید فاضل است. 
ومجرد این (علمت زیدا فاضلا) متعدی بود به دو 
مفعول بعد از تصییر متعدی شد به سه مفعول . 

۳- وگاه باب افعال متعدی را لازمی می سازد 
نحو أحمد (زید) یعنی خوب شد زیدء ومانند کب 
فأکب سرنگون کرد او را پس او سرنگون شد در 


a ۱‏ ا 1% س ہے 
ول مجرد ان حمد متعدی است ودر ثانی کبه نیز 


ه)] 
متعدی است؛ لیکن همزه" باب افعال هر دو را لازمی 
گردانید . 

-٤‏ وگاهی باب افعال برای تعریض می آید 
یعنی عرض (پیش) کردن مفعول فعل مجرد تا محل 
مصدر گردد مثل آبعته پیش کردم آن را برای بیع 
(فروختن) وفعل مجرد آن باین طور است بعته من 
فروختم آن را پس همان چیزیکه که در مجرد مفعول 
بود اینجا نیز مفعول است؛ لیکن محل بیع فرارد داده 
شده است که تا هنوز بیغ به آن واقع نه شده استء 
چون اولا برای بیع عرض کرده می شود وباز 
فروخته می شود یعنی مرتبه" آبعته از مرتبه بعته 
مقدم است . 

-٥‏ وگاه باب افعال برای وجدان ویافتن چیزی 


۰ نے وع سوه هه 
موصوف به مصدر مجرد آن می اید» نحو ابخلته 


سے ۷ = 
ہن او را یاقتم ! خا ۰ یعنی موصوف به صفت بخل, 


- م ر 96 4؛ ۰ 
و یمه" یافتم او را موصوف به اوصاف 


اق ین ری رکال ال مجرد لازمی 
است ودر ثانی متعدی ۰ . 
-٦ ۱‏ وگاه برای سلب مأخذ (مصدر مجرد) می 
ان ساك . شگی۔ شکایت کرد فلان فأشکیته پس 
دور کردم شکایت او را. 

۷-وگاه برای اعطای مأخذ می آید نحو 
َعظمت الکلب" استخوان دام سگ را (أی أعطيت 
سوہ صا 


(آی ا و أف 5 
قطعہٴ قافن 


۸- وگاه ر ۳ 
*برای رسیدن می آید اگر مأخذ از قسم 


ے ۷ے 
زمان باشدء نحو آصبح" در وقت صبح رسید . 

9- وگاه برای در آمدن (داخل شدن) می آید 
اگر مأخذ از قسم مکان باشد» نحو آعرق یعنی در 
عراق داخل شد. 

۰- وگاه برای صیرورت می آید واین بر سه 
قسم است : (۱) گردیدن چیزی صاحب مأخذ نحو 
آلغ الناقة " صاجب ڈو گردید.شتر: 

2٤‏ 7 آن رم و ضوف 
به مأخذ باشد نحو ‏ جرب الرجل" مرد صاحب 
شتری گردید که آن موصوف است به صفت جرب 
ارڈ 

(۳) گردیدن چیزیی صاحب چیزی در مأخذ» 
نحو أحرقت الشاة" صاحب ولد شد گوسفند در 


۱ -— 


-وگاه باب افعال برای اظہار لاقت ۳ 


7 
آید» یعنی ری الا پا لول تشم ٤‏ نحو 


"آلام الفرع ۽“ لائق ومستحی مبلامت قبد سودار 
ورئیس قوم . 

۲- وگاه برای حينونة (رسیدن وقت ماعل 
می آید نحو : امد الع آی جاء حین حصاد الزرع 
یعنی رسید وقت حصاد ودرو کردن زراعت . 

۳- وگاه برای مبتالغه می آید» نحو آلمر 
۱ النقل" درخت خرما ثمر بسیار آورد» و آسفر 
الخ شرت وشن شد یع 

٤‏ - وگاه برای ابتداء (عدم رعایت معنی 


مجرد) می آید نحو آرقّل" که عنی اسر (جلای 
کرد) است» ونحو " شف یعنی ترسیدء درین هر دد 


معنای مجرد را اصلا رعایت کرده زه شده است؟ 


CS 
صر ہو صے هه‎ ے٥‎ 


چون مجرد (ارقل) رقل اصلا مستعمل نیستِ 
وجرد او شفقت ععنای مپربانی آمده اسست . 

٥۔‏ وگاه موافق مجردمی آید» ۴ 
للیل ‏ و "آدجی" یعنی تاریک شید شے۔ 

7 - وگاه برای نسبت می آید مثل باب تفعیل ؛ 

نحو ره وکفره یعنی او را نسبت کرد به کفر . 


۷ - وگاه موافق ته 


عل مي آید نحو' اشک 3 
آتخبیته" یعنی خیمه نصب کردم برای او . 

۸- وگاه موافق باب استفعال مي آید» نحو 
”اع واستعظمته" یعنی بزرگ پنداشتم او را . 


۹ وگاه مطاوع فعل وفعل می آیدبوآمِدن 
افعل" راید از فل رکیل تا دلالت کند بر پذیرفتن 
مفعول اثر فاعل را) مطاوعت می گویند . 


ومطلق مطاوعت : آنست که مفعول فعل اول را 


س ۷ س 
ن٠‏ رر ہیں 
er,‏ + 
ت 5 سے هو ےہ 
مثال مطاوعت فعل : نحو بشرته فابشر مزده 
دادم او رای یس او مسرور شد . 
مه ال کنر که دریوه تقافر را بعد از 
فعل وفعل آوردہ شتده اس وآ نچه در فعل اول 
+ ےس هر 2 اخ لے اپ ات یی و شا ےپ ۱ ہو 
کیبته وبشرته . مفعول بود (که مرجع ضمیر ۵ 
باشد) در فعل تانی کب و ابش“ فاعل واقع شده 
است ؛ مرو ی سم 


نانی پذیرفته اهنت 


۲- خواص باب تفعیل: 


۱- برای تعدیة (رسانیدن معنای فعل لازمی به | 


یل ی 
مفعول) می آید؛ نحو انزل" فرود آمد» واین مج د 
ولازمی است و نز“ فرود آوردم او را. 
۲- وگاه برای تصییر می آید لخو شسعت 
1 سی ت 2 و 
النعل ای صیرته ذا شسع؛ یعنی گردانیدم نعل را 
صاحب شسع (آن تسمه که در بین دو انکشت پا می 
ناشلا پا 
۳- وگاہ برای سلب مأخذ می آید چنانچه در 
فعل مجرد گفته می شود ذیت عَينه یعنی چشم او 
غبار آلود شد» ودر سلب مأخذ گفته می شود ديت 
م ےھ ب 8 ۰ 
عینه دور کردم از چشم او غبار را. 
کچ دک پا سس ما 
گل شد درخحت» یعنی درخت گل کرد . 


-٥‏ وگاه برای بلوغ یعنی رسیدن ودرآمدد می 


ہے ےیجچے۔۔ lL‏ 


|] 5۲۲۱ 


1 ۲ 


ای 
۳ ح ے2 
۹۹ راس سے ِ ۱ 


. آید» نخو "خیم" در خیمه درآمدء و عمق به عمق 
چاه رسید . 

۱ |۹ و گا برای منبتالخته می آید» واین زیاده تر 
است» ومبالغه بر سه قسم است : (۱) مبالغه در اصل 
فغل نحو "صرح" خوب تصریح کرد وظاهر مود 
و "جول" خوب بسیار گشت کرد . 

(۲) دوم مبالغه در فاعل ؛ نحو ”موت الا“ 
شتر های بسیار مرد . 

(۳) سوم مبالغه در مفغول نخر "وه 
الثیابت" (خیاط می گوید لباس) های بسیار را بریدم . 

۷- وگاه برای نسبت کردن مفعول به مأمخذ می 
آید» نحو فسفته " نسبت کردم اورابه فسق. 


27 وگاه برای پوشانیدن مأخذ می آید نحو 
01 ےلم و ۹3 


یعنی دابه را جل پوشانیدم. 


e 

4- وگاه برای خلط کردن چیزی به مأخذ می 

آيد» نحو ”ڏهبته' زر اندوه کردم شمشیر رایعنی 
شمشیر را به زر مزین نمودم. 

۰- وگاه برای تحویل می آید» یعنی گردانیدن 
چیزی عین مأخذ یا مثل مأخذ» نحو نصرتّه" او را 
صاراگرداندم و خیمله الرداء“ چادر را برای او مثل 
خیمه گردانیدم . 

۱- وگ رای اختصار حکایت ایک کلام 
طویل) می آید: مانند هلل" آی قال : لا اله الا اف 
و سبح " قال + نسیحان الله : 

1او گا برای سلافتت مدرد مق آید یحی 
بعنای اصل فعل می آید نحو تمرته من او را تمر دادم 
چون َمرته (به تخفیف میم) نیز همین معنی دارد: 


۳ و گاه برای موافقه آفعل (باب افعال) ی 


5 
آید نحو تم الرطب یعنی خرمای تر به مرتبه مر 
سو چون معنای أَنمَر الرطب نیز همین انبست.. 

4 - وگاہ بعنای تفع می آید نحو "ترس" ی 
بعنای تترس آست؛ یعنی سپ را به کار برد 
(واستعمال کرد) . 

۵ وگاه ابتداء استعمال کرده می شود یعنی 
اگرچه مجرد آن مستعمل نباشد نحو: امه" به او 
لقب گذاشت» مجرد این اصلا مستعمل نیست 
ونحو "جرب امتحان کرد چیزی را ومجرد این 
اگرچه مستعمل است» لیکن باین معنی مستعمل 


- خواص باب تفعل: 
۱- مطاوع قعل (باب تفسعیل) می آید یعنی 


٣ ٍ-‏ — 
مفعول قعل فاعل واقع می شود در نت نحو "قم 


(یعنی بریدہ شد) مرجع ضمیر (۰) که در فعل اول . 


ومع 2 و 


مفعول بود در فعل دوم فاعل واقع شده ونحو آدبته 
ی" ادب آموختم او را پس وی با ادب شد. 

۲- وگاه برای تکلّف در حصول مأخذ می آید 
نحو جوع قصداوبه تکلف خود را گرسنه 
ساخت» یعنی جوع را به خود آورد» و تکوف" به 
تکلف خود را کوفی ظاهر نمود. ۱ 

۳- وگاه برای اجتناب می آید یعنی پرهیز کردن 
از مأخذ نحو تَحوّب" یعنی از حوب (گناه) پرهیز 
واجتناب مود 

- وگاه برای پوشیدن مأخذ می آید نحو 


روہ رل ۹4 


مم ۲ انگ ف ی یود ہد (در انگشت خود 


بت 
انداخت) . 
۵- وگاه برای غنسل ویکاربردن ساد می آیر 
مس لک دهن را (روغن را) استعمال نود 


و سس تھا ھ-) 


و ترس سپر را بکار برد و تخیم خیمه را استعمال 
گرڈ 

-٦‏ وگاه برای اتضاد می آید» یعنی ساختن 
مأخذ ویا گرفتن مأخذء ویا چیزی را مأخذ ساختن» 
ویا چیزی را در مأخذ گرفتن (یعنی مأخذ را ظرف 
قرار دادن متال او 


سے له ع 


ل: تبوت یعنی دروازه ساخت 
ابص بی 


مشال دوم : ”تم“ 


أخز جانا 
۱ و مثال , سوم . اد اس" سنگ 
بی وسادة) . 


مشال . 0 یو 
یز تابطه آی آخذه فی ابطه یعنی 


5 


۱ - ۲۷۷ - 
در زیر بغل گرفت آنرا. 

۷- وگاہ برای اظهار تدریج می آید که آن 
عبارت است از تکرار عمل به مپلت» نحو: ”تج 
و صظ يخ قظ رجف سے 
حفظ کرد . 

- وگاه برای تحول می آید» یغتی گردیدنا چیز 
عین مأخذ یا مثل مأخذ نخو: "#تر وا گردید 


وو ہے لاس 


و تخر مانند بر گردید در علم . 
۹- وگاہ برای 
مول“ (صار ذا مال) یغتی صاخب مال گردید . 
۰- وگاه موافق مجرّد وأفغل وقعل واستفعل 


می آید مشال اول : "توح" که بعنی راح است یعنی 


پستینتر ورت می آید» تعخو : 


وو 1 ص-)) 


در بیگاه رفت» مثال دوم : تہجد که معنای آهجد 


است یعنی دور کرد خواب خود راء مشال سوم : 


— ۲۸ 
یسر "ی بہدای کلب است بختی به جدیغ سیب 
کرد او را. 

مثال چپارم : نو "که بعنای استعظم 
ارت یعنی طلب عظمت وبزرگی کرد. 

۱- وگاه ابتداء اسغفشتال کرده می .شود که 
معنای مجرد دران ملحوظ نه می باشد ؛ چول مجرد 
آن مستعمل نیست. ویا مجرد آن بعنای دیگر 
استعمال شده است» نحو: تشم در آفتات 
ایستاد (مجرد این مستعمل نیست) ونحو ”تكلم 
سخن کرد مجرد این (کلم) بمعنای زخم استعمال می 
۳ ۱ ۱ 


-٤‏ خواص باب مفا عله: 


”برای مشارکت در اصل فعل می آیدء هم در 


Te 
8تت لیکن صدور فعل از یکی‎ 0 
ص راحة می باشد واز دیگر ضمتاء نحو اتل زی‎ 
عمرا" جنگ کرد زید با عمرو» زید می خواست که‎ 
عمرو را قتل کند وعمرو می خواست که زید را فتل‎ 
کند» اگرچه صدور قتال از زید صراحة معلوم می‎ 
شر دہ وا عم و تا ت‎ 
۲-وگاه برای موافقت مجردمی آید یعنی‎ 
. معناق مجرد نحو ”سافرت” من سفر کردم دزین‎ 
نو رل از کی ان وسن"‎ 
وکا نایم ید تخو اک‎ - 
. معنای أَبعَدته است یعنی دور کردم او راء‎ 
وگناه بعدای قعل من آ٦ ںو ضاعف"‎ = 4 
که معنای ضعف آمده است» یعنی دو چند کرد او‎ 


اہ 


سے ات 
۲ - وگاہ بعنای تفاعل می آید» نحو شاک زی 
وعمرو " که ععنای تشاقا است» یعنی زید وعمرو 
یک دیگر را دشنام دادند ودرین هر دو فاعل اند . 
-وگاه ابتداءٗ استعمال می شود که نه شراکت 
را اعتبار است؛ و -ص 0 
باشد» نحو قاسّی زید هذه االشدة " برداشت کرد زید 
این خی راء قرو این قسوة بعنای سخت دل 
بودن است نه که برداشت ت کردنء ونحو تأخمت هه 


الارض تلك الارض " متصل شد حد این زمین به حد 
آن زمین» ومجرد این اصلا مستعمل نیست . 


٥‏ حواص باب تفا عل: 
یمر سوا 
وتعلق فعل صراحةء نخر "تام" یک دیگردا 


کم سس مه 


دشنام دادند» و تضاربا یک دیگر را زدندء ضرب 
وشتم از هر یک صراحهة صادر شده وبه دیکر تعلق 
می گیرد . 

۲- وگاه برای شراکت در صدور فعل می آید 
وبس» نحو ترافعا شیتا" هر دو برداشتند یک چیز 
راء درین مثال صدور رفع از هر دو است» لیکن 
تعلق رفع بان یک چیسسز است نه به فاعل 
(یردارندگان). ‏ 

۳- وگاه برای در خیال غیر انداختن می آید 
وجود م أخذ را در فاعل (اگر چه در واقع مأخذ 
مودجو نباشد) مانند "مارض خود را مریض نشان 


سے 2ے 


داد» وبیمار ظاهر نمود» و تجاهل خودرانادان 
ظاهر کرد. 
- وگاه مطاوع ف اعل بمعنای آفعل واقع می 


باس 
ری نحو ”باعَدثه' (که معنای آبعدته است) ماع 
من دور کردم او را پس او دور شد . 

-٥‏ وگاه برای موافقت مجرد می آید در عدم 
شراکت فعل بین دو شخص» نحو " تعالی ٴ که معنای 
علا است یعنی خدا بسیار بلند مرتبه است که در علو 
خدا کسی با او شر نگ نیت 


۱ 


-٦‏ وگاه جعنای أَفْعَل استعمال می شنود» نحو 
اس در ین داخل شد چنانچه یمن نیز به همین 
مس ( دز ال نشذ) مین آید : 

خو گتاء ادا اب تیال مخ ود باون 
شراکت. وبدون حاظ معنای ا نحو 
تبارك" بسیار بابرکت است» چون مجرد این بروك 
وبرك است که بعنای به زانو نشستن شتر می آید. ۱ 
8 ۸ هر فعلیکه در باب مفاعله دو مفعول می 


= 
خواسته باشد (نحو "جاذبت زیدا ثوبا) در تفاعل یک 
مثل قائل زید عمرا" در تفناعل لازمی می باشد» 


عو“ ساس وید رس رٹ با یک دیگر قتال کردند. 


-٦‏ خواص باب افتعال: 
اد یک خناصیت این باب اتخاذ است» واین 
ار ام ره وه ان اه وراه 
اشا کر اهر اک چک مسا ظا یی 
سوراخ ساخت برای خود سوسمار وبعض اين مثال 
را ذکر کردہ اند" احتجر" برای خود حجره ساخت . 
(ب) گرفتن مأمخذء نحو ”اجتتّبٴ جانب گرفت 


ویک طرف شد (ویا اجتناب وپرهیز کرد) . 


وس سے 

(ج) چیزی را مآخذ ساختن؛ نحو اتی 
غا“ گوسفند را غذای خود گردانید . 

(د) چیزی را در مأخذ گرفتن» نحو اعتضده: 
در عضد یعنی در بازوی خود گرفت آن چیز را. 

٠‏ ۲- دیگر خاصیت این باب کوشش وفصد 
ود مت در کازقه تحر اکسب الا با کرش 
حاصل کرد مال را. ۱ 

۲ ویو یرای ایا نپ سم رای رد 
فاعل میآید» نو اکتال" پیمانه کرد (دانه را برای 
خود" واز همین است قوله تعالی : #إذا اکتالوا علی 
الناس يستوفون4 . 

7 واه برای مطاوعت قعل می آید؛ نحو 
غممته اض“ من ضمگین ساختم او راپس وی 
غمکین شد, 20 440 رد در دوم 


س و 
فاعل واقع شد واثر فعل اول در فاعل فعل ثانی 
پافته شده . 

٥‏ وگاه موافق مجرد می آید» که زیادت حرف 
رادر معنی اعتبار کرده نه می شود نحو افتدر" که 
بمعنای قدر یعنی قادر شدن است . ۱ 

-٦‏ وگاه موافق آفعل می آید نحو احتجز در 
حجاز درآمد یا به حجاز رسید ومعنای ‏ آحجز " (از 
باب افعال) نیز همین است . 

۷- وگاه کے اآئی نو مب ایا نحو ارتدی 
وتردی" یعنی چادر پوشید . 

۸- وگاه موافق تفاعل می آید نحو اختصم 
امت رر کرت ر ا ا 
زید وعمرو نیز به همین معنی است . 


۹- وگاه ابتداءٗ استعمال می شود بدون لحاظ 


ت 


یدای ترا نحو "استلم اشجر" سنگ را پوس 
نامدہ اسا 


کرد ومجردش باین معنی ‏ 
۷- خراص باب استفعال: 

۱- یکی از خواص این باب طلب است؛ یعنی 
برای طلب می آید» نحو " استطعم طعام طلب کرد 
واستطحمتہ طعام طلب کردم ازان» ودر قرآن کریم 
وارد است #فاستطعما أهلھا 4ء حضرت موسی 
وحضرت خضر طعام طلب کردند از اهل آن قریه. 

۲- وگاه برای اظبار لا ئی بودن چیزی می آید 
به مأخذ» نحو استّرقع الوب“ لباس لائق این است 
که پیوند کرده شود . 

٣‏ وگاه برای یافتن چیزی موصوف به مأخذ 


می اید نحو استکرمته مې او را ف به کرم 
ھن او :ا :و صو 


سے ۷۷ن سے 
یافتم : 

-٤‏ وگاه برای گمان کردن چیزی موصوف به 
ال می ایندب و "استحسنته " من او را نیک 
وحسن گمان کردم . 

-٥‏ وگاه برای تحول ویردیدن چیزی موصوف 
به مأخذ می آید» نحو استحجر الطین" گل سنگ . 
گردید (یعنی سخت شد) واستتوق امل " جمل 
2 شتر نر) ناقه (شتر تر ماده) گردید یعنی کلام از جمل به ۱ 
ناقه ر سید . 

-٦‏ وگاه برای اتخاذ می آید یعنی گردانیدن 
مأخذ ظرف» نحو " استوطن القری" قریه ها را وطن 
گرفت (قرار داد) . 

- وگاه این باب برای اختصار وعمل به 


حکایتی می آيد» نحو استرجع" انا له وانا الیسه 


اعد 
راجعون گفت» ورجع از باب تفعیل نیز به همین 
معنی می آید . 

۸- وگاه مطاوع آفعل واقع می شود نحو 
اق قاتا" او ا یستاد کردم پس او ایستاد قد 
مفعول فعل اول در دوم فاعل گردیدہ است . 

۹- وگاه برای موافقت مجرد می آید » که معنای . 


0 رس سم بای 


زائد مجرد میداشته باشد» نحو استبان که ععنای 
است یعنی ظاھر شد ودر قسرآن کرم است: 
ولت لتستبين مسبیل الجرمین؟ تا ظاهر شسود را 
ا 

ما ETI‏ 
۱ وگاه مسوافق آفعل می ای نحر 
١‏ ۳5 ۳ نت ۲ ضا آر 
5 جاب که ععتای آجاب ه ت یعنی جواب داد؛ 
يا دعا را قبول کرد. 


سے 


اما رہ کے .ےج ٦‏ ےک 
و معنای تفَعل می آید نحو " استکبر 


SiS 
. وتکبر یعنی تکبر وغرور کرد‎ 

٦‏ وگاہ بعنای افتعل می آید؛ نحو ‏ استعصم 
واعتصم طریق پاکیزه را محکم گرفت . 

۳- وگام‌انیداء استعمال کرده می شود بدون 
حا مجرد آن که کدام است وچیست؟ نحو 
استعان بی موی عناله (زیز ناف را ر اشد 


ومجرد این اصلا استعمال نه شده است . 


۸- حواص باب انفعال: 

۱- خاصه این باب این است که همیشه لازمی 
می آید . 

۲- دیگر خاصیت این باب این است که لازما از 
افعال حسیه می آید . 


۳ اکثر واغلب مطاوع فعل (مجرد) می اید 


ےج 
نحو سوه الکسر" آن چیسز را شکستم پس او 
شکست یعنی اثر شکستن را قبول مود ومعلوم است 
که شکستن فعلی حسی است . 

-٤‏ وشاذ ونادر موافق فعل (مسجرد) وأفعل 
(ماضی باب ٍفعال) می آید» مثال موافقت فعل؛ 
نحو: طفئّت الثار وانطفأت یعنی آتش گل شد. به 
عوض اینکه مطاوع واقع شود معنای مجرد آمدہ 
ات وان شاذ است. مثال موافقت أَفْعَل نحو: 
انحجز در حجاز داخل شد وأحجر نیز همین معنی 
دارد» ویعنای أحجز بودن نیز شاذ ست 

٥‏ خاصیت سلبی باب انفعال این است که از 
هر فعل که در اولش (در مقابل فای آن) لام باشد مثل 
لام باهم آمدن زخم یا راء باشد مثل "رمی "یا وا 


اشد مثل "وصل یا نون باشد مغل "نفی" یامیم 


و 
باشد مثل مشی یا حروف لین (واو ساکن ماقبل غير 
مضمون ویای ساکن مافبل غیر مکسور) باشد» باب 
انفعال ازان نه می آید» چون باب انفعال اکثر برای 
مطاوعت می آید» ودر مطاوع واقع شدن چنین افعال 
باب افتعال زیاده مستعمل است» پس حاجت به 
انفعال نه می ماند . 

ما امار که در اصل اغاز بود وامحی که دراصل 
انغحی بود وبعد از ادغام نون در میم اماز وامحی شد 
اوت هردو ناڈ است. ۱ ۱ ۱ 

-٦‏ وگاہ مطاوع آفعل می آید» نحو ٴأَعْلَقتٌ 
الباب فانغلّق" من بند کردم دروازه را پس بند شد . 

۷- وگاه ابتداء استعمال می شود به غیر حاظ 
مجرد آن نحو "انحجر" در سوراخ داخل شدء مجرد 
این اصلا استعمال نه شده است "وانطلّق" یعنی رفت 


ا 


وه بجر د این طلاقت است که باین معنی نیامده است 


بلکه هعنای کشاده روی است . 


۹- خواص باب افعیعال: 

۱- یکی اینکه زیادہ تر لازمی می آید . 

۲- دوم اینکه مبالغه در مفہوم این لازم است؛ 
نحو ‏ اعشَوشْبّت الأرض " زمین دارای گیاه زیاد شد. 
بح قلف ناد دزمان ز70“ ` 

۳- وگاہ بر سبیل ندرت مطاوع فعل (مجرد) 
می آید» نحو : تیه فاثنونی یعنی پیچانیدم او را پس 
پیچید » یعنی اثر پیچانیدن را قبول کرد 

1- وگاه موافق استعَل می آید که این هم شاذ 
است» نحو احلولیته" که بعنای استحلیته است 


عى من اك چیز را شیرین گمان کزدم. 


۰ و ۱۱- خواص باب افعلال وافعیلال: 

۱ - این هر دو لازمی می آیند . - 

۲- ودر مفہوم هر دو مبالغه لازم است . 

۳- وغالبا از لون وعیب می آیند» مثال مبالغه 
ولون در افعلالء نحو: احْمَرَّ خوب سرخ شد. مثال 
مبالغه ولون در افعیلال و کار شوت سرخ شد 
ودر عیب اخول خوب کج چشم شد واحوال که 


ععنای آن اسنت: 


۲- خواص باب افعوال: 
13 سے ے‫ 6 7 
۱- بناء این باب را مقتضب می گسویند 
ومقّت ضب در لغت بعنای بربده شده است» ودر 


ا 
اصل یافته نه شود آن را مقتضب گویند» وباب افعوال 
۳.۳ می ید نو و 


اج ناس فا زو کیہ رب 


ضا کے TT‏ 
چند مثال آن را برای توضیح اینجا ذکر می کنیم . 
(۷) برای ار می اید حو مل اف 
قال : بسم الله الرحمن الرحیم (۲) برای الباس یعنی 
پوشانیدن می آید. نحو برقعته " برقعه پوشانیدم او دا 


() برای مطاوعت فعل خود می آید حو "طرش 


اللیل بصره ف طرش" . مخفی کرد شب چشم اود 


پس مھ بخفی شد . 
۲- خاصیت دوم فعلّل اینکه نیامدہ است مگر 


از صحیح ومضاعف » واز مہموز کم آمده است . 


۱- خواص تفع رربا عی مزید فید): 

۱- این باب مطاوع فعلل می آید» نحو 
سربلته فتسربل من پیراهن پوشانیدم او را پس او 
پوشید و "دنحرجته فتدحرج" من به پایان جر کردم او 
7 کد 

۲- وگاه برای اقتضاب می آید که اصل مجرد 
نه می داشته باشد» نحو تپبرس الرجل یعنی 


خرمان رفت آن مرد. 


س پچ اس 
| - ھمیشه لازمی می آید ۱ 


چ °۵ رر 


۲- ومطاوع فَعَلَل نیز می اید نحو تعجر 
اعت“ یعنی ریزانید او را پس ریحت . 
- وگاه بدون رباعی مجرد می آید نحو 
ابرنشتق یعنی شاد شد . 
۲ خواص باب ال ۱ 
فاطمان“ اطمینان دادم او را پس مطمتن شد.. 

۲- وگاه مق هد مقتضب می آید یعنی بدون اصل 
مجرد» نحو اهر النجم" روشن شد ستاره. ودر 
ملحقات رباعی منجرد ورباعی مزید فیه نیز مبالغه می 
باشد» لیکن فسروری نیست ؛ چون بعض اوقات 
مبالغه اصلا نه ببی باشد . 


